
چكیده
این مقاله مختصری از پژوهش به نسبت مفصلی 
به  که  سعدی"  سیاسی  "خرد  کلی  عنوان  با  است 
بررسی دیدگاه های سیاسی سعدی در خلال آثار او 
می پردازد. در این پژوهش "شهریار" نماینده ی نظام 
مورد نظر سعدی است و آرای سیاسی سعدی در این 
مقال به صورت توصیه های اخلاقی، اجرایی و مدیریتی 
به او جلوه گر شده است. بخش هایی از این پژوهش به 
صورت مقاله های مستقل قبلًا در فصلنامه ی فرهنگ 
اصفهان و شماره های نهم و دهم فصلنامه ی دریچه 
به چاپ رسیده است. این بخش به دیگر ویژگی های 

شهریار از دیدگاه شیخ اجل می پردازد. 

 احسان  و کرم  
سعدي  که  فرزند آگاه  و هوشمند زمان  خود است ، 
به    خوبي  مي داند که  در روزگاراني  که  قانون  قوي  و 

 سازمان  منسجم  و قدرتمندي ، براي  حفظ حقوق  مردم  
حاکمه   طبقات   و  ندارد  وجود  فقیر  طبقات   به  ویژه  
پایه هاي   بیشتر  تثبیت   و  خود  مشكلات   حل    براي  
قدرت ، در زمان  لازم  از تبدیل  زر به  زور و زور به  زر 
 نهایت  استفاده  را مي نمایند، یگانه  راه  تعدیل  اقتصادي  
تألمات   از  کاستن   و  طبقاتي   فاصله ی  کم  کردن   و 
طبقه ی  فقیر جامعه ، وزاندن  نسیمي  از ثروت  انباشته ی 
و  سرد  کومه هاي   میان   در  قدرتمندان   و  ثروتمندان  
سیاه  و  خزان   زده ی  مستمندان  و درویشان  است  و این  
مهم  را فقط با توصیه ی  اخلاقي  و نهادینه  کردن  آیین  
ثروتمندان   و  بزرگان   میان   در  بخشندگي   کرامت   و 
جامعه  امكان پذیر مي داند. در روزگار کنوني  اگر چه  
نیازمند  غني   و  فقیر  فاصله ی  کم  کردن   هنوز  براي  
باید دانست   همین  توصیه هاي  اخلاقي  هستیم ، ولي  
و  خیریه   سازمان هاي   مؤسسات ،  وجود  انواع   که  
مددکاري  و تأمین  اجتماعي ، بهزیستي ، بازنشستگي  
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و پیش بیني   بیمه هایي  مانند خدمات  درماني ، بیكاري ، 
آتش سوزي ، سرقت ، از   کار   افتادگي ... تا حد زیادي  از 
آلام   فقراي  جامعه  کاسته  است . در روزگار سعدي  و در 
فقدان  همه ی این  نهادها و سازمان ها، فقرا جز دست  
کرم   بزرگان ، چه  سرپناهي  مي توانستند داشته  باشند؟1 

نیست   اخلاق   اینجا  در  ما  بحث   موضوع    البته  
توصیه ی  شهریار  به   اگر  مقام   این   در  هم   سعدي   و 
آن   سیاسي   نتیجه ی  گرفتن   براي   اخلاقي   مي کند، 
است .  سلطنت   سریر  و  قدرت   حفظ  همانا  که   است  
به   آنان   گردآمدن   و  مردم   اقبال   که   مي داند  سعدي  
است   حاکمیت   استمرار  و  دوام   راه   یگانه   »  تعصب « 
تأثیر کمك   اقتصادي  و بخشش  در میان  قلوب   از  و 
مردم  نیز غافل  نیست ، به  شهریار مي گوید: » پادشه  را 
کرم  باید تا بر او  رعیت  گرد آید و رحمت  تا در پناه  
دولتش  ایمن  نشینند.«2 او حتي  کرم  را براي  به  زیر 
اگر  است   معتقد  و  مي داند  عالم ،  کافي   نگین   آوردن  
شهریار بتواند از این  شیوه ی نیكو استفاده  کند هرگز 

نیازمند خشونت  و  جنگ  نخواهد بود: 

كرمكـن،نهپرخاشوكينآوري
كهعالـــمبهزيـرنــگينآوري

چوكاريبرآيدبهلطفوخوشي
چهحاجتبهتنديوگردنكشي؟3

را  مكنتش   و  قدرت   که   مي خواهد  شهریار  از  و 
ثروت   انباشتن   از  را  او  و  کند  خیر  اندوختن   صرف  
است   یادآوري  مي کند که  ممكن   و  بر حذر  مي دارد 
امساك  در بخشندگي ، گاهي  به  قیمت  از دست   دادن  
او را  جان ،  تمام  شود. حال  آنكه  سخاوت  بهره مندي  

در دو دنیا در پي  دارد: 

آنكسكهبهدينارودرمخيرنيندوخت
سرعاقبـتاندرسردينارودرمكــرد

خواهيكهممتعشـويازدنـييوعقـبي
باخلقكرمكنچوخداباتوكرمكرد4

عود  از  انباني   چون   را  گرد آمده   ثروت    سعدي  
آتش   بر  اگر  و  ندارد  بویي   و  رنگ   هیچ   که   مي داند 
را  بوي  خوش  خود  نشود، مثل  عنبر،  بخشش   نهاده  
مستقیم   رابطه ی  از  چون   سویي   از  نمي کند.  ظاهر 
پراکندن   آگاه  است ،  به     خوبي   و  سروري   بخشندگي  
مال  را همانند افشاندن  بذري  مي داند که  از آن  بزرگي  

و سروري   مي روید:
 

نياسايدمشامازطبله  یعود
برآتشنه،كهچونعنبرببويد

بزرگيبايدت،بخشندگيكن
كهدانــهتانيفشـانينـرويد5

و  موضوعات   در  بخشندگي ،  توجیه   براي   او 
از  متفاوت ،  هنري   بیان   با  گوناگون   داستان هاي  
از  گویا  مي گوید.  دنیا  مكنت   ملك   و  ناپایداري  
دغدغه هاي  جدي  ذهن  او تلقین  همین  ناپایداري  ملك  
دنیا به  صاحبان   قدرت  و مكنت  است  و به  راستي  که  
اگر همین  یك  مطلب ، در دل  و جان  هر صاحب  جاهي ، 
جایگزین  و  مستحكم  شود، او را براي  همیشه  از جور 
و ظلم  بري  و در کار بخشش  و دهش ، پایدار مي دارد. 
سعدي   ندامت  عزیز مصر را در آخرین  لحظات  حیات ، 
به  سبب  ثروت   اندوزي  و توزیع  نكردن  آن  در بین  مردم ، 

 با حسرت  تمام  از زبان  او چنین  بیان  مي کند: 

كهدرمصرچونمنعزيزينبود
چوحاصلهمينبود،چيزينبود

جهـانگردكـردمنخوردمبـرش
برفتـمچوبيچـارگانازسـرش

پسنديدهراييكهبخشيدوخورد
جهانازپيخويـشتنگـردكرد

  و اندرز مي دهد که :
 

دراينكوشتاباتوماندمقيم
كههرچازتومانددريغاستوبيم

  
احتضار  لحظات   از  نمادین   برداشت   یك   با  و 
بزرگي ، معمایي  را طرح  مي کند و با حكمت  خویش  

 مي گشاید: 

كندخواجـهبربسترجـان گداز
يكيدستكوتـاهوديـگردراز

درآندمتورامينمايدبهدست
كهدهشتزبانشزگفتنببست

كه:دستيبهجودوكرمكندراز
دگردستكوتهكنازظلموآز6

او سعي  دارد که  به  همه ی صاحبان  دولت  و مكنت  
بفهماند که  ثروت  دنیا، در دنیا ماندگار است  و آنچه  
که   انسان ها پس  از مرگ  مي توانند همراه  خود ببرند، 

سعدي  ثروت  گرد آمده  
را چون  انباني  از عود 

مي داند كه  هيچ  رنگ  و 
بویي  ندارد و اگر بر آتش  
بخشش   نهاده  نشود، مثل  
عنبر؛ بوي  خوش  خود را 

ظاهر نمي كند.
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نتیجه  ی  استفاده اي  است  که  از این  اموال  کرده اند. از 
این   رو  به  آنان  هشدار مي دهد که  امروز بخشند و اگر به  

فردا واگذاشتند، بدانند که  فردا از آن  دیگران  است . 

زرونعمتاكنونبدهكانتوست
كهبعدازتوبيرونزفرمانتوست

نخـواهيكهباشـيپراكنــدهدل
پراكنــدگانرازخــاطرمهــل

پريشانكنامروزگنجينهچُست
كهفرداكليدشنهدردستتوست7

فریب   نباید  شهریار  اینكه   باب   در  سعدي  
وسوسه ی اطرافیان  را مبني  بر جمع آوري  و نگهداري  
و عدم  توزیع   ثروت  بخورد، داستان  ملك زاده اي  را نقل  
مي کند که  از پدر گنج  فراوان  به  ارث  برد و »  دست  
کرم  بر  گشاد و داد سخاوت  بداد و نعمت  بي دریغ  بر 
سپاه  و رعیت  بریخت .«8 یكي  از مشاورانش  او را از این  
 دهش  منع  کرد با این  استدلال  که : »   واقعه ها در پیش  

است  و دشمنان  در پس « و به  او آموخت  که : 

»  اگرگنجيكنيبرعاميانبخش
رســدهركدخــداييرابرنجي

چرانستانيازهريكجويسيم
كهگردآيدتوراهرروزگنجي؟

خداي  مرا  گفت :  و  کشید...  درهم   روي ...   ملك  
تا  است   گردانیده   مملكت   این   پادشاه   ـ  عزوجل   ـ 

بخورم   و ببخشم ، نه  پاسبانم  که  نگه  دارم . 

قارونهلاكشدكهچهلخانهگنجداشت
نوشيرواننمردكهنامنكوگذاشت«

در اینجا سعدي  یك بار دیگر ـ  و نه  براي  آخرین  
نیكي   و  خیر  به   که   مي شود  متذکر  شهریار  به   بارـ 

 بیندیشد که  تاج  و تخت  ماندني  نیست : 

كرمپايدارد،نهديـهيموتـخت
بدهكزتـواينمانداينيـكبخت...

زرافشانچودنيابخواهيگذاشت
كهسعديدرافشانداگرزرنداشت9

سعدي  یتیمان  را شایسته ی جدي ترین  دستگیري  
و حمایت  مي داند و مي گوید: 

بينديشازآنطفلكبيپدر
وزآهدلدردمندشحذر10

گرچه   که   نیست   لطف   از  خالي   نكته   این   ذکر 
مصداق  بارز کرم ، بذل  مال  است . ولي  سعدي  کرم  را 
بلكه  در بذل  آن  چیزي   فقط  در بذل  مال  نمي داند، 
و  علم   است   ممكن   آن   و  است   موجود  که   مي داند 
حكمت  و  یا حتي  جان  باشد. همچنان که  سعدي  خود 
ـ که   زر  به  جاي   ـ  فراوان  داشت   ـ که   را  دُرِ سخن  
نداشت  ـ بر  جان  و دل  مشتاقان  و محتاجان  افشاند. 
او سپاس  نعمت  بي دریغ  خدا را، پراکندن  نعمات  در 

میان  بندگان  او  مي داند: 

جوانمردوخوشخويوبخشندهباش
چوحقبرتوپاشد،توبرخلقپاش11

  و در فقر و غنا به  همگان  توصیه  مي کند که : 

گرتزدستبرآيدچونخلباشكريم
ورتبهدستنيايد،چوسروباشآزاد12

  
نیكان   حق   در  فقط  را  بخشش   همچنین   او 
براي   کارآمد  سلاحي   را  آن   بلكه   نمي داند،  محدود 
مقام   این   در  و  مي آورد  به    شمار  بدان   نیز  دفع  شر 

او سعي  دارد كه  به  همه ی
صاحبان  دولت  و مكنت  
بفهماند آنچه  كه   انسان  ها 
پس  از مرگ  مي توانند 
همراه  خود ببرند، نتيجه  
استفاده اي  است  كه  از این  
اموال  كرده اند.
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داستان  گداي  مردم فریبي  را نقل  مي کند که  عابدي  را 
با چرب زباني   مي فریبد که : 

يكيسفلهرادهدرمبرمناست
كهدانگيازاوبردلمدهمناست

عابد  از  ده  سكه ی طلا  قرض   اداي   بهانه ی  به   و 
مي گیرد و مي گریزد. پس  از رفتن  او: 

يكيگفتشيخاينندانيكهكيست
براوگربمـيردنبايدگريست

گدايــيكهبرشيــرنــرزيننهد
ابوزيدرااسبوفرزيننهد13

و عابد بر او مي آشوبد که  اگر راست  گفت  آبرویش  
را حفظ کردم  و اگر دروغ  گفت  آبروي  خود را  حفظ 

کردم  و پند مي دهد که : 

بدونيكرابــذلكنسيــموزر
كهاينكسبخيراستوآندفعشر

خنــكآنكهدرصحبـتعاقـلان
بيـامـوزداخـلاقصاحبـــدلان

گرتعقلوراياستوتدبيروهوش
بهعزتكنيپندسعديبهگوش14

 احسان  و کرم  بزرگان  و توانگران  به  مستمندان  و 
درویشان  از منظر سعدي ، آنچنان  با اهمیت  است  که  
آن   را از هر عبادتي  بالاتر مي داند، از سعدي  که  خود 
تعصب  مذهبي  و زهدي  عارفانه  و عرفاني  زهدگرایانه  
 دارد، جالب  توجه  است  که  حل  مشكل  اقتصادي  یك  
از  یك   هر  در  نماز،  رکعت   هزار  از  را  محتاج   انسان  
 منازل  راه  خانه ی خدا بهتر مي داند. او در شرح  این  
راه   در  که   مي کند  نقل   را  زاهدي   داستان   موضوع ، 
زیارت   خانه ی  خدا رنج  سفر عظیمي  را تحمل  کرده  

و نه  فقط پیاده  طي  طریق  مي کند، بلكه  در هر قدم  
دو رکعت   نماز به جا مي آورد. وقتي  که  این  نوع  طي  
طریق ، و تحمل  این  ریاضت  در راه  وصال  دوست  در او 
ایجاد  غرور مي کند، شیخ  اجل  از زبان  هاتف  غیبي  به  

او تغیر مي کند که : 


...مپنداراگرطاعتيكردهاي
كهنزليبدينحضرتآوردهاي

بهاحسانيآسودهكردندلي
بهازالفركعتبههرمنزلي15

از  بهتر  را  کریم   روزه خوار  حتي   مقام   این   در   او 
روزه دار بخیل  و دنیاطلب  مي داند: 

خورندهكهخيرشبرآيدزدست
بهازصائـــمالدهردنياپــــرست

مسلــمكسيرابودروزهداشت
كهدرمندهايرادهدنانچاشــت

وگرنهچهلازمكــهسعييبري
زخودبازگيريوهمخودخوري16

رفتارهاي   همه ی  که   مصلح   الدین   شیخ   البته  
را در زمره ی عبادات  مي داند، روح طریقت  پسندیده  
به  خلق  مي پندارد،17  تنها  خدمت   را  واقعي   و عبادت  
با مضامین  بدیع   از توصیه هاي  متعدد و متنوع ،  پس  
جمله   از  توانگران ،  براي   برانگیختن   غیرتكراري ،  و 
بحث   تكمیل   عنوان   به  دهش ،  و  داد  به   شهریاران ، 
احسان  تذکر مي دهد که   مبادا این  بذل  و بخشش ها، 
سیرت   که   کرم ،  از  و  نماید  خودبیني   و  غرور  ایجاد 
سروران  و اخلاق  پیامبران   است ، ریاکاري  و خودنمایي ، 

پدیدار گردد:  
   

چوانعامكرديمشوخودپرست
كهمنسرورم،ديگرانزيردست

احسان  و كرم  بزرگان  و 
توانگران  به  مستمندان  

و درویشان  از منظر 
سعدي ، آنچنان  با 

اهميت  است  كه  آن   را 
از هر عبادتي  بالاتر 

مي داند.
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  و یادآوري  مي کند که  فقیر را: 

اگرتيغدورانـشانداختهست
نهشمشيردورانهنوزآختهست؟

  و اندرز مي دهد: 

چوبينيدعاگويدولـتهزار
خداونـــدراشـكرنعمتگزار

كهچشمازتودارندمردمبسي
نهتوچشمداريبهدستكسي

كرمخواندهامسيـرتسروران
غلطگفتم،اخـــلاقپيغمبران18

وعظ،  رفیع   منبر  بر  که   است   سعدي   این   باز  و 
تمامي  توانگران  و قدرتمندان  تاریخ  را به  اندرز گرفته  
با  صداي  رسایي  که  در طول  تاریخ ، پژواك  آن  به   و 

گوش  مي رسد مي گوید: 

...الاتادرختكــرمپروري
گراميــدداريكزوبرخوري

كرمكنكهفرداكهديواننهند
منازلبهمقداراحســاندهند

يكيراكـهسعيقدمپيـشتر
بهدرگاهحقمنزلتبيشتر...19

این   دریافت   براي   شنوایي   گوش   که   آنان   بر  و 
معاني  بلند ندارند، تأسف  مي خورد که : 

بهلتابهدندانبردپشتدست
تنوريچنينگرمونانينبست

بـــدانــيگهغلـهبرداشــتن
كهسستــيبود،تخمناكاشتن

و در مقامي  دیگر با طنزي  تلخ  و گزنده  به  توانگران  
و شهریاراني  که  در زمین  سخاوت  تخمي  نكشته  و بر 

 تنور کرامت  ناني  نبسته اند، طعنه  مي زند که : 

پروردگارخــلق،خدايـيبهكـسنداد
تاهمـچوكـــعبهرويبمالــندبردرش

ازمـالودستـگاهخداونـدقدروجـاه
چونراحتيبهكسنرسد،خاكبرسرش!20

تأمین  امنیت  کشور
نظام   هر  در  توفیق   شاخص هاي   مهمترین   از 
تأمین   است ،  کشور  و  مردم   امنیت   تأمین   سیاسي ، 
اهداف   از  تاکنون ،  دور  بسیار  از  دوران هاي   امنیت  
مهمترین   از  هم   اکنون   و  بوده   و شهریاران   حاکمان  
در  امنیت   به  شمار مي آید.  نظام   سیاسي   هر  اهداف  
مورد  بیشتر  آن   ابتدایي   و  بسیط  صورت   به   گذشته  
توجه  بوده  و تأمین   امنیت  جاني  و مالي  از مهمترین  
ابعاد آن  به  حساب  مي آمده  و بر خلاف  امروز که  جز 
و  فكري   امنیت   مثل :  شقوق   متعددي   مورد  دو  این  
اعتقادي ، اجتماعي ، شغلي ، رواني  و... مورد درخواست  
اقتصادي   و  امنیت  جاني   جوامع  بشري  است ،  تأمین  
است .  مي گرفته   قرار  شهریاران   همت   وجهه   بیشتر 
واقعیت  این  است  که   همواره  و هنوز هم ، این  دو بعد 
و  مي آمده   شمار  به   آن   ابعاد  مهمترین   از  امنیت   از 
مي آید. وقتي  سعدي   مي گوید: »  کام  و مراد پادشاهان  
حلال  آنگاه  باشد که  دفع  بدان  از رعیت  بكند، چنانكه  
شبان  دفع  گرگ  از  گوسفندان .«21 قطعاً منظور او از 
بدان  قبل  از هر کس ، کساني  هستند که  براي  جان  
این   و  نیستند  قایل   و  احترامي   مردم  حرمت   مال   و 
دفع  بدان  -  یعني  بر هم  زنندگان  امنیت  مردم  در ابعاد 
مختلف  - از اصلي ترین   بلكه  اولین  هدف  پادشاه  باید 
باشد. به  نظر سعدي  شهریار دفع  بدان  را »  اگر نتواند 
که  بكند و نكند، مزد  شباني  حرام  مي ستاند، فكیف  

چون  مي تواند و نكند.« 22 
دیدگاه   از  آنقدر  موضوع   که   شود  دقت  
شیخ    مصلح   الدین  مهم  است  که  حتي  عذر ناتواني  هم  
که  معمولاً  پذیرفته  و رافع  مسؤولیت  است ، در اینجا 
پذیرفته  نیست ; چه رسد به  عدم  اقدام  در عین  توانایي . 
را  عمومي«24  »رفاه   و  اجتماعي «23  سعدي    »عدالت  
از لوازم  اصلي  تأمین  امنیت  به  حساب  مي آورد، چرا 
که   مي داند بسیاري  از شورش ها، قیام ها، راهزني ها و 
راهبندي ها و ترورها و کشتارها، عكس  العمل  طبیعي  
و  از جامعه  در مقابل  بي عدالتي ها، ظلم ها  قشرهایي  
تبعیض هاي  حاکمیت  است . از طرفي  رفاه  عمومي  را 
 مد نظر دارد، چون  دریافته  است  که  باز هم  بسیاري  
از دزدي ها، غارتگري ها، گردنه بندي ها، راهزني ها که  
فقر،  نتیجه ی   است ،  همراه   کشتار  و  قتل   با   گاه گاه  
مبادرت   بدان   که   است   کساني   بیكاري   و  گرسنگي  
 مي ورزند. او معتقد است  که  در کشوري  که  شاه  دادگر 
عمومي (  )رفاه   سیر  درویش   و  اجتماعي (  )عدالت    
تمام   با  نگراني   هیچ گونه   بدون   ثروتمندي   هر   باشد، 

اموالش  مي تواند به  سیر و سفر بپردازد: 

سعدي    »عدالت  
اجتماعي « و »رفاه  
عمومي« را از لوازم  اصلي  
تأمين  امنيت  به  حساب  
مي آورد، چرا كه   مي داند 
بسياري  از شورش ها و  
كشتارها، عكس  العمل  
طبيعي  قشرهایي  
از جامعه  در مقابل  
تبعيض هاي  حاكميت  
است .
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درآنملكقارونبرفتيدلير
كهشهدادگربودودرويشسير25

وقتي  سعدي  »پادشاهان « را »پاسبانان« مي داند، 
متبادر  ذهن   به   خود به خود  آنان   وظایف   حدود 
مي شود،  وظیفه  پاسبان  اگر در یك  کلام  خلاصه  شود 
اگر  که   است   باور  این   بر  او  است .  امنیت«  » تأمین  
مانند  کند،  هدیه   مردم   به   را  امنیت   شهریار  نتواند 
پاسبان  خفته اي  است  که  بود و نبودش  فرقي  ندارد 
و این  پند تلخ   را با شربتي  از کلام  شیرین  به  شهریار 

مي نوشاند که : 

پادشــاهان  پاسبــانان اند مر درویــــش  را
پند پیــران  تلخ  باشـد، بشنو و بدخو مبـاش   
چونكمندانداختدزدورختمسكينيببرد
پاسبانخفتهخواهيباشوخواهيگومباش26

سعدي  در معرکه ی عدم  تأمین  امنیت ، نیروهاي  
امنیت   برقراري   مستقیم   مسؤول   که   هم   را  مسلح  
با  و  نمي دارد  مصون   خود  انتقاد  تیغ   تیز  از  هستند 

لحني  تحقیرآمیز و غیرت  برانگیز به  آنان  مي گوید: 

چهخوشگفتبازارگانياسير
چوگردشگرفتنددزدانبهتيــر:

چومردانگيآيدازرهـــزنان
چهمردانلشكرچهخيلزنان!27

 او در این  مقام  مي گوید که  اگر شهریار نمي تواند 
تأمین  امنیت  کند، براي  چه  مالیات  مي ستاند!؟ 

چودشمنخرروستاييبرد
ملكباجودهيكچراميخورد!؟28

گرفتن   مالیات   حساب  آوردن   به   همردیف   با  و 
چنین  حكومتي  با دزدي  کردن  دزدان ، هشدار مي دهد 
که   چنین  پادشاهي اي  رو به  زوال  و این  تاج  و تخت  

بي اقبال  بوده  و لاجرم  رو به  ادبار خواهد داشت : 

مخالفخرشبردوسلطانخراج
چهاقبالمانددرآنتختوتاج!؟29

سعدي  که  همواره  در اندیشه ی  آسایش  و آرامش  
انسان هاست  نیك  مي داند که  غنچه هاي  رفاه ، در بهار 

با نسیم  تجارت ، شكوفا  اقتصاد و   امنیت ، بر شاخسار 
دو  مسافرت   و  تجارت   که   مي داند  و خوب   مي گردند 
رو  این   از  مي زیند;  امنیت   سایه سار  در  که    همزادند 
فراهم  آوردن   و  بازرگانان   امنیت   تأمین   در  همواره  
شهریار  به   توصیه اي   هیچ   از  آنان   آسایش    وسایل  
کوتاهي  نمي کند. او بر این  باور است  که  بازرگانان   علاوه  
بر اینكه  موجب  شكوفایي  اقتصاد کشورند، به  واسطه ی 
سفر در ممالك  و سرحدات  مختلف ، سفیران   و مبلغان  
خوبي  براي  کشور و حاکمیت  آن  مي توانند باشند. او 
اگر اهمیت  بعد تبلیغي  سیاسي  حضور  بازرگانان  را از 
بعد اقتصادي  آن  بیشتر نداند کمتر هم  نمي داند، زیرا 
آنان  در طول  سفرها گزارش هایي  از  وضعیت  اجتماعي ، 
سیاسي  و امنیتي ، رفاهي  و اقتصادي ، کشورهایي  که  در 
آن  بوده  یا از آن  گذشته اند به   همگان  مي دهند و بدین  
ترتیب  به  نخبگان  و تجار در تصمیم گیري  براي  سفر 
یا اقامت  در کشوري  کمك   مي کنند. از این  رو سعدي  

تأکید مي کند که : 

بزرگانمسافربهجـانپرورند
كهنامنــكوييبهعالمبـرند

تبهگرددآنمملكتعنقريب
كزاوخـاطرآزردهآيدغريب

  و به  شهریار سفارش  مي کند که : 

غريبآشناباشوسياحدوست
كهسياحجلابنامنــكوست

نكودارضيفومسافــرعزيز
وزآسيبشانبرحذرباشنيز30

نیازردن   آخر،  مصراع   در  را  سعدي   منظور   اگر 
فرستادگان ، گردشگران  و بازرگانان  خارجي  بدانیم ، باید 
 بگوییم  که  او از عواقب  این  اقدامات  و تأثیرات  تبلیغاتي  
و اقتصادي  آن  به  قدري  بیمناك  است  که  آن  را  معادل  

بستن  درهاي  خیر و برکت  بر روي  کشور مي داند: 

شهنشهچوبازارگانرابخست
درخيربرشهرولشكرببست31


به   ـ  و  »هوشمندان«  جذب   آرزوي   که    سعدي  
تعبیر امروزین  آن  »نخبگان« ـ را از اقصا  نقاط کره ی 
خاك  به   کشور ایران  دارد، و از تأثیر حضور این  طایفه  
و برکت  و خیرات  آن  در تمام  شئون کشور به  خوبي  
 آگاه  است ، با یك  استفهام  انكاري  معني دار از شهریار 

شيخ مصلح الدین،
معتقد است 

 در كشوري  كه 
شاه  دادگر )عدالت    اجتماعي ( 
و درویش  سير )رفاه  عمومي ( 

  باشد، هر ثروتمندي 
 بدون  هيچ گونه نگراني 

 با تمـام  اموالش 
 مي تـوانـد به 
 سيـر و سفـر

بپـردازد.
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سؤال  مي کند که : 

كيآنجادگرهوشمندانروند
چوآوازهرسمبدبشنوند!؟ 32

نیك   نام   اگر  که   تذکر مي دهد  او  به   بلافاصله    و 
و حسن  شهرت  و مقبولیت  عام  مي خواهد باید با این  

 طایفه  مهربان تر باشد: 

نكوبايدتنامونيكوقبول
نكوداربازارگانورسول33

 او عدم  تأمین  امنیت  مالي  براي  بازرگانان  و بدتر 
از آن  طمع  کردن  در اموال  آنان  از طرف  حاکمیت  را 
 بسیار خطرناك  و بدعاقبت  مي داند و در »  داستان« 
بر  ذیل   در  ایشان 34  عاقبت   و  عادل   و  ظالم   برادران  

 شمردن  آثام  برادر ظالم  از جمله  مي گوید: 

...طمعكرددرمالبــازارگـان
بلاريختبرجـانبيچارگان
شنيدندبازارگانـــانخبــــر
كهظلماستدربومآنبيهنر

بريدندازآنجاخريدوفروخت
زراعتنيامد،رعيتبسوخت

اقتصادي   و  فرهنگي   بدرفتاري   این   نهایت ،  در  و 
در طول  زمان  نتیجه ی سیاسي اي  که  به  بار آورد این  

بود که : 

ستيزفلكبيخوبارشبكند
سماسبدشمنديارشبكند35

تأمین  امنیت  مالي  تجار و توانگران  در دیدگاه  سعدي  
تا به  غایتي  است  که  به  شهریار سفارش  مي کند، حتي  
اگر بازرگان  بیگانه اي  در کشورت  وفات  یافت ، مبادا که  
به  اموال  او درازدستي  شود و این  کار را  خسارتي  بزرگ  

براي  حیثیت  شهریار مي داند: 

چوبازارگاندرديارتبــمرد
بهمالشخسارتبوددستبرد

كزانپسكهبرويبگريندزار
بههمبازگويندخويشوتبار:

كهمسكيندراقليمغربتبمرد
متاعــيكزاوماندظالمببرد36


هر  به   را  او  اموال   که   مي خواهد  شهریار  از  گویا  و 
زحمتي  که  هست  براي  بازماندگانش  در هر سرزمیني  
یادآوري  مي کند که  شاید  و  دارد  ارسال    که  هستند 
و  منتظرند  و  نیازمند  او  خردسال   و  یتیم   فرزندان  

شهریار  را از سوز سینه ی  آنان  مي ترساند: 

بينديشازآنطفلكبيپدر
وزآهدلدردمندشحذر

 و به  او هشدار مي دهد که  ممكن  است  نیكنامي  
یك  عمر با یك  کار زشت ، بر باد رود: 

بسانامنيكويپنجاهسال
كهيكنامزشتشكندپايمال

  لذا: 

پسنديدهكارانجاويدنام
تطاولنكردندبرمالعام

  و بر رگ  غیرت  شهریار دست  مي نهد که : 

برآفاقاگرسربهسرپادشاست
چومالازتوانگرستـاندگداست

بـمردازتهيدســتيآزادمـرد
زپهلويمسكينشكمپرنكرد!37

که   است   لازم   نكته   این   به   اشاره   اینجا  در 
 » جامع نگري«، » تعادل« و »  دوري  از افراط و تفریط «

را  او  است ،  سعدي   شخصیت   از  شاخصه هاي   که  
راه   استثنائات ،  از  نمونه   چند  بیان   با  که   وا مي دارد 
بسته   او  مطالب   از  سوء برداشت   و  یا  سوء استفاده  
شود. بدین  نحو که  مثلًا آن  همه  تأکیدي  که  در مورد 
نیكو رفتاري  و  مهرباني  با خارجیان  داشت  مانع  از این  

تذکار هوشمندانه  او نمي شود که :

زبيگانهپرهيزكردننكوست
كهدشمنتوانبوددرزيّدوست38

بر  تكیه   با  و  تعصب   هرگونه   از  دوري   با  او 
واقع گرایي  مثال  زدني ، در مورد خارجیان  فتنه گر، به  

شهریار  توصیه  مي کند که : 

تأمين  امنيت  مالي  تجار 
و توانگران  در دیدگاه  
سعدي  تا به  غایتي  است  
كه  به  شهریار سفارش  
مي كند،  حتي  اگر بازرگان  
بيگانه اي  در كشورت  
وفات  یافت ، مبادا كه  به  
اموال  او درازدستي  شود و 
این  كار را  خسارتي  بزرگ  
براي  حيثيت  شهریار 
مي داند.
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غريبيكـهپرفتـنهباشــدسرش
ميــازاروبيـرونكـنازكشـورش

توگرخشمبروينگيريرواست
كهخودخويبددشمنشدرقفاست39

او با این  توصیه ی عاقلانه  و دوراندیشانه ، هم  رفتار 
غیراصولي  فتنه گر خارجي  را بي جواب  نمي گذارد، هم  
 امكان  ادامه ی  توطئه  را از او سلب  مي کند و هم  از 
عواقب  بد مجازات  سنگین  او، که  مي تواند غیر از سوء 
یا  اختلال   با  را  روابط دو کشور  براي  شهریار،   تبلیغ  
مخاطره  مواجه  نماید، جلوگیري  مي کند. مي دانیم  که  
 فتنه ی بزرگ  مغول  و حمله ی ویرانگر و سوزنده ی  آنان  
به  تمدن  بزرگ  ایران ، به  بهانه ی اشتباه کاري   غایرخان ، 
و  بازرگانان   بر کشتار  مبني   اترار،  مرزي   حاکم  شهر 
فرستادگان  چنگیز و مصادره ی  اموال  آنان  و  سپس  
حمایت  سلطان  محمد خوارزمشاه  از این  اقدام  زشت  و 
عدم  عذرخواهي  او، به  وقوع  پیوست . وقتي   بدانیم  که  
پیشگیري  یا حل  و  فصل  هوشمندانه ی این  حادثه ی  
کوچك  چگونه  مي توانست  از این  فاجعه  بزرگ   تاریخي  
جلوگیري  کند، اهمیت  این  پندهاي  به  ظاهر خرد و 
در نهایت ِ خرد سیاسي  شیخ  مصلح   الدین  را در خواهیم  
یافت . او پس  از تأکید بر نیازردن  مجرمي  که  تابعیت  
خارجي  دارد و بسنده  کردن  بر اخراج  او،  بلافاصله  ـ 
باز براي  پیشگیري  از سوء برداشت ها ـ هشدار مي دهد 
که  مصداق  این  حكم ، فقط خارجیان اند و  اگر ایراني  
مرتكب  چنین  خلافي  شد، نباید او را از کشور اخراج  
کرد، زیرا که  ایراني  بد نهاد و فتنه گر به   هر کشوري  
که  برود، مردم  آن  کشور، بر دیاري  که  چنین  انساني  
را پرورش  داده  نفرین  خواهند کرد و  این  باعث  بدنامي  

کشور خواهد شد: 

...وگرپارسيباشدشزادبوم
بهصنعاشمفرستوصقلابوروم

همانجاامانشمدهتابهچاشت
نشــايدبلابردگركــسگماشـت

كهگويندبرگشتهبادآنزمـين
كزاومردمآيــندبيـرون،چنيــن40

مردم دوستي  و توجه  به  طبقات  ضعیف  جامعه

دوخصلتاندنگهبانملكوياوردين
بهگوشجانتوپندارمايندوگفتخداي

يكيكهگردنزورآورانبهقهربـزن
دومكهازدربيچـارگانبهلطفدرآي41

  
رفیع   بناي   براي   اصلي   ستون   دو  اگر  سعدي  
باید گفت  که  یكي  » شهریار«  باشد،  قایل   حاکمیت  
خلاصه   بخواهیم   اگر  » مردم«؛  و  دیگري   است  
دو  در  را  شهریاران   به   او  سفارش هاي   چكیده ی   و 
کلمه  بیاوریم ، همانا  سفارش  به » دینداري« شهریار و 
» مردم داري« اوست .42 او همواره  اصالت  را به  مردم  
بر  فرع   را  شهریار  حتي   و  صاحب منصبان ،  مي دهد 
وجود مردم  مي داند و به  صراحت  مي گوید که : » به  
وجود  به   حرمت   و  دولت   این   را  حقیقت   پادشاهان  
ممكن   پادشاهي   رعیت   بي وجود  که   است   رعیت  
نیست .« او  شهریار را درختي  مي داند که  مردم  ریشه  
و بنیاد آن  هستند و پادشاه  ساقه ی آن ، و تاج  و تخت  
پادشاهي  را از  آن  مردم  مي داند که  در اختیار پادشاه  

نهاده اند: 

...بروپاسدرويـشمحتـاجدار
كهشــاهازرعيــتبودتاجــدار

رعيتچوبيخاندوسلطاندرخت
درختايپسرباشدازبيخسخت...

رعــيتنشــايدبهبيدادكشــت
كهمرسلطنتراپناهاندوپشـت43

  یا: 

رعيتدرختاست،اگرپروري
بهكــامدلدوستانبرخـوري

بهبيرحميازبيخوبارشمكن
كهنادانكندحيفبرخويشتن44

از طرفي  پادشاه  را چوپاني  مي داند که  مردم  گله ی 
او هستند و مي گوید: شهریار » اگر گله  نگه  ندارد، مزد 

 چوپاني  حرام  مي ستاند.«45 

شهــيكهپاسرعيــتنـگاهمــيدارد
حلالبادخراجـش،كهمـزدچوپانيست
وگرنهراعيخلــقاست،زهرمارشباد
كههرچهميخورداوجزيتمسلمانيست46

از این  رو شهریاراني  را که  به  رفاه  رعیت  و نوازش  
به  زیرکي  و هوشمندي   مردم  مشغول اند مي ستاید و 

سعدی همواره  اصالت  
را به  مردم  مي دهد و 
 صاحب منصبان ، حتي  

شهریار را فرع  بر وجود 
مردم  مي داند و به  

 صراحت  مي گوید كه :
» به  حقيقت   پادشاهان  
را این  دولت  و حرمت  

به  وجود رعيت  است  كه  
بي وجود رعيت  پادشاهي  

ممكن  نيست .«
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 آن ها آفرین  مي گوید، چرا که  » پادشاهاني  که  مشفق  
درویش اند، نگهبان  ملك  و دولت  خویش اند، به   حكم  
آنكه  عدل  و احسان  و انصاف  خداوندان  مملكت ، موجب  
امن  و استقامت  رعیت  است .« 47 و تحلیل   مي کند که  
در سایه ی  این  مردم  دوستي  شهریار » امن  و استقامت« 
مردم  حاصل  مي شود و این  خود موجب   خیر و احسان  
نظامي   تبلیغي ،  اقتصادي ،  امنیتي ،  بي شمار  برکات   و 
و حتي  موجب  سرافرازي  در آخرت   است . در سایه ی 
اتفاق   بیش   زراعت   و  » عمارت   شهریار  مردم دوستي  
مي افتد. پس  نام  نیكو و راحت  و امن  و  ارزاني  غله  و 
دیگر متاع  به  اقصاي  عالم  برود و بازرگانان  و مسافران  
رغبت  نمایند و قماش  و غله  و دیگر  متاع ها بیارند و 
ملك  و مملكت  آبادان  شود و خزاین  معمور و لشكریان  
ثواب   به   و  دنیا  حاصل   نعمت   فراخ  دست ،  حواشي   و 
عقبي  واصل  و اگر طریق  ظلم  رود، بر خلاف  این .«48 
و یكي  از موارد » خلاف« را در  حكایت  پادشاهي  که  
» دست  تطاول  به  مال  رعیت  دراز کرده  بود و جور و 
اذیت  آغاز« شرح  مي دهد که   چگونه  مردم  از دیارش  
ناچار به  هجرت  شدند. سعدي  بسیار زیرکانه  تبعات  و 
نتایج  به  دست  آمده  از این   هجرت  را که  به  دلیل  ستم  

پادشاه  بوده  از ابعاد مختلف  بررسي  مي کند: 
ارتفاع   شد،  کم   رعیت   » چون   اقتصادي :   الف : 

ولایت  نقصان  پذیرفت  و خزینه  تهي  ماند.« 
ب : نظامي : » چون  عده  و عُده  کم  شد، دشمنان  

هشیار که  مترصد فرصت  بودند روي آور شدند.« 
ج : سیاسي : چون  دشمنان  خارجي  به  منازعت  
او  از  کسي   نه   فقط  هم   داخل   از  برخاستند، 
پشتیباني  نكرد،  بلكه  » قومي که  از دست  تطاول  
او به  جان  آمده  بودند و پریشان  شده ، بر ایشان  
گرد آمدند و تقویت  کردند  تا ملك  از تصرف  این  
به  در رفت .« 49 گویا این  شهریار ندانسته  بود که  
افكار عمومي  و محبت  متقابل   مردم  و حاکمیت ، 
در همه ی بحران ها مي تواند پشتوانه ی  قوي  براي  
کشور و حكومت  باشد و گویا این  سخن   سعدي  
نكرده   آویزه ی گوش   به  سمع  رضا  یا  نشنیده   را 

بود که :
 

هركهفريــادرسروزمصيبتخــواهد
گـودرايامسلامتبهجوانمرديكــوش
بندهیحلـقهبهگـوشارننــوازيبرود

لطفكن،لطف،كهبيگانهشودحلقهبهگوش50

 سعدي  براي  به وجود آوردن  علاقه ی متقابل  بین  
شهریار و شهروندان ، به  شهریار سفارش  مي کند که  

همواره   مراقب  رفاه  و امنیت  و آسایش  مردم  باشد و 
در بیان  و عمل  با مردم  همراهي  و در مشكلات  با آنان  
از شهریار مي خواهد که   نشان  دهد. حتي    همدردي  

خیر مردم  را بر مراد خاطر خود ترجیح  دهد:
 

سلطانبايدكهخيردرويش
خواهد،نهمرادخاطرخويش51

  و معتقد است  که  از حكمرانان  و شهریاران : 

كسيزينميانگويدولتربود
كهدربندآسايشخلقبود52

همدردي   به   شهریار  توجیه   و  تشویق   براي    او 
فقیر،  و  ضعیف   طبقات   به  خصوص   مردم ،  با  عملي  
داستان هایي   را نقل  مي کند. از جمله  در داستاني  از 
عمر بن  عبدالعزیز ـ یگانه  خلیفه  با انصاف  و مردم دار 
گرانقیمتي   بسیار  انگشتري   که   آورده   است   ـ  اموي  
داشت  و در یك  سال  قحطي  که  بیداد خشكسالي  و 
فقر ناشي  از آن ،  پنجه  در گلوي  خاص  و عام  فرو برده  

بود، انگشتري  را فروخت  و: 

...بهيكهفتهنقدشبهتاراجداد
بهدرويشومسكينومحتاجداد

گروهي  براي  از دست  دادن  چنان  انگشتري  شاهوار 
و بي نظیر به  ملامتش  برخاستند، گریست  و جواب   داد: 

كهزشتاستپيرايهبرشهريار
دلشهريازناتـوانيفـگار

مراشايدانگشـتريبينگـــين
نشايددلخلقـياندوهگين

 پس  از ایجاد فضایي  گرم  و معنوي  و عرفاني  که  بر 
اثر بیان  بزرگواري  ایثارگرانه  یك  شهریار به  وجود  آمده  

است ، قلوب  آماده  به  نصیحت  را به  اندرز مي گیرد که : 

خنكآنكهآسايشمردوزن
گزيـــندبرآرايـشخويــشتن

نكردنـدرغــبتهنرپــروران
بهشاديخويشازغمديگران53

در حكایتي  دیگر باز از قحطي  شدیدي  در دمشق  
خبر مي دهد که  آب  را فقط در چشم  یتیمان  و دود 

سعدي  اگر دو ستون  
اصلي  براي  بناي  رفيع  
حاكميت  قائل  باشد،
باید گفت  كه 
یكي  »شهریار« است 
و  دیگري  »مردم«
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گرسنگي   از  و  دید  مي توانستي   پیرزنان   دل   آه   را  از 
حال   این   در  و  ملخ «  مردم   و  خورد  بوستان   » ملخ  
سائقه ی  به   که   مي بیند  را  دوستي   که   سعدي   است  
»خداوند جاه  و زر و مال  بودن «، باید از عمل  داران  
از  او که   به   و  باشد  بوده   و صاحب منصبان   حكومتي  

گرسنگي  فقط پوستي  بر استخوان  داشت  مي گوید: 

...گرازنيستيديگريشدهلاك
توراهست،بطرازطوفانچهباك؟

در جواب ، نگاهي  ـ که  سعدي  »  نگه کردن  عالم  
اندر سفیه« اش  مي خواند ـ در او مي کند و دل آزرده  

 مي گوید: 

منازبيمرادينيــمرويزرد
غــمبــيمراداندلـمخستهكرد

نخواهدكهبيندخردمند،ريـش
نهبرعضومردم،نهبرعضوخويش

يكياولازتندرستانمنــــم
كهريشـــيببينم،بلـــرزدتنــم

منغصبودعيشآنتنـدرسـت
كهباشدبهپهلـويرنجورسسـت

چوبينمكهدرويشمسكيننـخورد
بهكاماندرملقمهزهراسـتودرد54

دیني   پیشوایان   از  شهریار  بر  بیشتر  تأثیر  براي  
» یوسف   که :  حكایت   این   همانند  مي کند.  نقل هایي  
صدیق  ـ  علیه  السلام  ـ در خشكسال  مصر سیر نخوردي  

تا گرسنگان   را فرامش  نكند: 

آنكهدرراحتوتنعمزيست
اوچهداندكهحالگرسنهچيست؟

حالدرمانــدگانكســيداند
كهبهاحـوالخويــشدرماند.«55

سعدي  خوش گذراني  و شادخواري  و لهو و لعب  
مردم   رفاه   به   پرداختن   از  شهریار  غفلت   موجب   را 
مي داند  و از او مي خواهد که  در تمام  اوقات  شبانه روز 
براي   برنامه ریزي   بهبود روزگار مردم  و  اندیشه ی   از 
مي دهد  تذکر  و  نشود  غافل   بیشتر،  و  امنیت   رفاه  
که  راحتي  و خواب  خوش  نه  فقط گواراي  پادشاهان  

نیست ، بلكه   بر آنان  حرام  است : 

الاتابهغفلتنخفتيكهنوم
حراماستبرچشمسالارقوم

غمزيردستانبخورزينــهار
بترساززبردستيروزگار!56

و در جاي  دیگر خواب  آسوده  و غافلانه ی شهریار 
را موجب  بي خوابي  مردم  مي داند: 

اگرخوشبخسبدملكبرسرير
نپندارمآسودهخسبدفقير
وگرزندهداردشــبديــرتاز
بخسبندمردمبهآراموناز
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از دیدگاه  سعدي ، شهریار در مقابل  مردم  مسؤول  و 
پاسخگو است ، به  نحوي  که  اگر در اقصی  نقاط  پادشاهي ، 
پاي  طفلي  به  سنگي  برآید، باید جوابگو باشد او در این  

مقام  شهریاران  خوش گذران  را اندرز  مي دهد که : 

خداوندكشورخــــطاميكند
شبوروزضايعبهخمروخمار

جهانبانــيوتختكيخـسروي
مقاميبزرگاست،كوچـكمدار

كهگرپايطفليبرآيدبهسنگ
خدايازتوپرسدبهروزشمار57

دغدغه هاي   مهمترین   از  که   مي داند   سعدي  
امور  براي  سامان  دادن   شهریاران ، کسب  مال  فراوان  
لشكر و  کشور است ، چرا که  با خزانه ی تهي  پیشبرد 
از  مي گردد.  ممتنع   گاه   و  مشكل   بسیار  برنامه ها 
شهروندان   تاکنون   که   رنجي   شاید  بیشترین   طرفي  
و  فراوان   خراج   و  باج   پرداخت   برده اند،  شهریاران   از 
گاه  طاقت فرسا  به  آنان  بوده  است . از این  رو به  شهریار 

سفارش  مي کند که : 

دلدوستانجمع،بهتركهگنج
خزينهتهي،بهكهمردمبهرنج58

از طرفي  به  کارگزاران  پادشاه  توصیه  مي کند که  
مردم   با  شهریار،  موقعیت   و  منافع   براي  حفظ  مبادا 
رضاي   و  خداوند  رضاي   که   چرا  کنند،   بدرفتاري  

شهریار هر دو در گرو رضایت  مردم  است : 

حاصلنشودرضايسلــطان
تاخاطربنــدگاننجويي

خواهيكهخدايبرتوبخشد
باخلقخدايكننكويي59

را  رعایت  خاطر سلطان  ستمگر  به  هیچ  روي    او 
به  دست  کارگزاران  روا نمي داند  آزار مردم  فقیر،  در 
و با  اینكه  مخالفت  با نظر شهریار را بسیار خطرناك  
مي انگارد، ولي  باز به  اطرافیان  اندرز مي دهد که  مبادا 
براي   به  دست  آوردن  دل  پادشاه  یا براي  حفظ سمت  
و موقعیت  خویش  بر فقیري  ستم  روا دارند و در کار 

 رعایت  شهریار، خاطر حضرت  حق  را بیازارند: 

ايپسنديدهحيفبردرويـش
تادلپادشـهبهدستآري

توبرايقبولومنصبخويش
حيفباشدكهحقبيازاري60

  از طرفي  بدتر و بسیار بدتر از عدم  توجه  شهریار و 
مایه    اندك   به   داشتن   فقرا، چشم   به   صاحب منصبان  
»  بد عهدان   این گونه   کار  سعدي   آن هاست .   دارایي  
یا  مور  از  کبوتر  دانه  ربودن   مثل   را  بد اندیش « 

طعمه   ربودن  سیمرغ  از گنجشك  مي داند: 

حرامشبادبدعهدبدانـديش
شكمپركردنازپهلويدرويش

شكمپرزهرمارشبادوكژدم
كهراحتخواهداندررنجمردم

رواداردكسيباناتـوانزور؟
كبوتردانهخواهدهرگزازمور؟

اگرعنقازبيبرگيبمــــيرد
شكارازچنگگنجشكاننگيرد61

 او حتي  به  کام  دل  رسیدن  شهریار را مشروط به  
کام بخشي  به  مردم  فقیر مي داند و به  او سفارش  مي کند: 

كامدرويشانومسكينانبده
تاهمهكارتبرآردروزگار62

به   مشروط  را  رستن   قوي   دشمن   چنگال   از  و 
مهرباني  در حق  رعیت  ضعیف  مي داند و داستان  امیر 
عربي  را  نقل  مي کند که  بر سر تربت  یحیاي  پیامبر 
به  او گفته  است : » از آنجا که  همت  درویشان  است  
و صدق   معاملت  ایشان ، خاطري  همراه  ما کن  که  از 
جواب   مصلح الدین   شیخ   اندیشناکم .«  صعب   دشمن  
داده  است   که : »   بر رعیت  ضعیف  رحمت  کن  تا از 

دشمن  قوي ، زحمت  نبیني .«63 
سعدي  شهریاري  را لایق  سروري  مي داند که  » پیران  
ضعیف  و بیوه  زنان  و یتیمان  و محتاجان  و غریبان  را  همه  
وقت  امداد مي فرماید. که  گفته اند که  هر کس  دستگیري  
او نپاید.«  64 و این   نكند، سروري  را نشاید و نعمت  بر 
نپاییدن  نعمت  و آغاز زوال  سلطنت ، حاصل  بي توجهي  در 

منافع  مردم  و مصالح  بیچارگان  است : 

نشانآخرعهدوزوالملــكوياست
كهدرمصــالحبيچارگاننظرنكند

بهدستخويشمكنخانگاهخودويران
كهدشمنانتوباتوازينبترنكند65

سعدي تذكر مي دهد 
كه  راحتي  و خواب  
خوش  نه  فقط گواراي  
پادشاهان  نيست ، بلكه  
 بر آنان  حرام  است .
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پی  نوشت: 
 1.  در قابوسنامه  آمده  است : »... و اگر تو را چیزي  باشد، مردمان  
ننهاده   آنچه   تو  و  نداري   طمع   مردمان   چیز  از  و  کني   بهره  را 
باشي  برنداري  و اگر به  جاي  خلق  نیكویي  نتواني  کردن  باري  بد 

خویش  از ایشان  بازدار...« ص  261. 
 2.  گلستان ، باب  اول ، ص  64. حكایت . 

 3.    بوستان ، باب  اول ، ص  78. 
 4.    گلستان ، باب  8 ، ص  169. 

 5.  همان ، ص  73. 
 6.  بوستان ، باب  اول ، ص  65 و66. 

 7.  همان ، باب  دوم ، ص  79. 
 8.  گلستان ، باب  اول ، ص  73. 
 9.  بوستان ، باب  اول ، ص  72. 

 10.  ماسه  هانري ، تحقیق  درباره ی  سعدي ، ترجمه  دکتر مهدوي  
و یوسفي ، انتشارات  توس ، چاپ  اول ، 1364، ص  191. 

 11.  بوستان ، باب  اول ، ص  45. 
 12.  گلستان ، باب  8 ، ص  190.  

 13.  بوستان ، باب  دوم ، ص  81و82. 
 14.  بوستان ، باب  دوم ، ص  82. 
 15.  بوستان ، باب  دوم ، ص  84. 

 16.  همان . 
 17.  طریقت  بجز خدمت  خلق  نیست 

                                به  تسبیح  و سجاده  و دلق  نیست . 
 18.  بوستان ، باب  دوم ، ص  80. 
 19.  بوستان ، باب  اول ، ص  56. 

 20.  کلیات  سعدي ، قطعات ، ص  142. 
 21.  کلیات  سعدي ، نصيحةالملوك ، ص  10. 

 22.  همان. 
 23.  براي  تفصیل  بیشتر ر.ك . به  ذیل  عنوان  دادگري  در مقالات 

پیشین. 
 24.  براي  تفصیل  بیشتر ر.ك . ذیل  عنوان  مردم  دوستي  و توجه  

به  طبقات  ضعیف  جامعه  در مقالات پیشین. 
 25.  بوستان ، باب  اول ، ص 60. 

 26.  کلیات  سعدي ، قطعات ، ص  142. 
 27.  بوستان ، باب  اول ، ص  43.  
 28.  بوستان ، باب  اول ، ص  52. 

 29.  همان ، ص  /52 در نصيحةالملوك  گوید:»]پادشاه[ چندان  که  
مي تواند با غریب  و شهري  و خویش  و بیگانه  و  خاص  و عام  رفق  
و تواضع  کند که  منصب  را زیان  ندارد و در دل  و چشم  ایشان  

شیرین  گردد.« ص  15. 
 30.  بوستان ، باب  اول ، ص  44. 

 31.  بوستان ، باب  اول ، ص  43. 
 32.  بوستان ، باب  اول ، ص  43. 

 33.  همان ، ص  44. 
 34.    همان ، ص  60. 
 35.  همان ، ص  61. 
 36.  همان، ص  51. 

 37.  همان. 
 38.  همان، ص  44. 
 39.  همان، ص  44. 

 40.  همان . 
 41.  قصاید، ص  159. 

 42.  در سیاست نامه  نیز بابي  با عنوان  »  اندر بخشودن  پادشاه  بر 
خلق  خداي  و هر کاري  را با رسم  قاعده  آوردن « آمده   است  ر.ك ، 
سیاست نامه  ص  189. براي  توضیح  بیشتر مراجعه  شود به  فصل  

مباني  نظام  سیاسي  پیشنهادي . 
 43.  بوستان ، باب  اول ، ص  42 و 52. 

 44.  بوستان ، باب  اول ، ص  64. 
 45.  کلیات  سعدي ، نصيحةالملوك ، ص  26. 

 46.  کلیات  سعدي ، قطعات ، ص 127. 
 47.  کلیات  سعدي ، نصيحة الملوك ، ص  26. 
 48.  کلیات  سعدي ، نصيحة الملوك ، ص  26. 

 49.  گلستان ، باب  اول ، ص  63. 
 50.  گلستان ، باب  اول ، ص  64ـ63. 

 51.  کلیات  سعدي ، مثنویات ، ص  166. 
 52.  بوستان ، باب  اول ، ص  65. 
 53.  بوستان ، باب  اول ، ص  54. 
 54.  بوستان ، باب اول ، ص  58. 

 55.  گلستان ، باب  اول ، ص  182. 
 56.  بوستان ، باب  اول ، ص  64. در قصاید نیز این  مضمون  تكرار 

شده  است  به  عنوان  مثال : 
کام  درویشان  و مسكینان  بده        تا همه  کارت  برآرد کردگار 

با غریبان  لطف  بي اندازه  کن        تا رود نامت  به  نیكي  در دیار 
  )ر.ك . قصاید، ص 129(. 

 57. کلیات  سعدي ، قطعات ، ص  141. 
 58. بوستان ، باب  اول ، ص  57. 
 59. گلستان ، باب  اول ، ص  74. 

 60. کلیات  سعدي ، قطعات ، ص  150. 
 61. کلیات  سعدي ، مثنویات ، ص  215. 

 62. همان ، قصاید، ص  27. 
 63. گلستان ، باب  اول ، ص  66. 

 64. کلیات  سعدي ، نصيحة الملوك ، ص  7. 
 65. همان ، قطعات ، ص 135. 
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